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نمردیم و همین عصری فیلم مردان سحر اسماعیل نوری علاء رو از این شبکه‌ها دیدیم. اگه آمارش رو نداشتم، که فیلم مال نویسندهء  صور و  اسباب در شعر فارسیه و تئوریسین شعر پلاستیک بازم کشش اش رو داشت برام که لای آگهی ها دنبالش کنم. شاید اصلن اگه صاحابش رو نمی‌شناختم جذابترم برام می‌شد و می‌موند؛ اونقدر که برم در بیارم کی ساختتش.

یه جذابیت کار اینه که شاعر آوانگارد و تئوریسین ادبی بی هیچ واهمه راست می‌ره سراغ فیگور فیلم فارسی. از انتخاب بیک ایمانوردی واسه نقش اوا بگیر تا پوستر و مثلث عشقی و باقی ماجرا. مهم‌ترین جنبهء تحسین ‌برانگیز کارم همینه؛ این که بر ما مگوزید بازی در نمیاره که «من یَک چی دِگِه هستم و فیلم با کلاس می‌سازم». یعنی هدف‌گیریش بد نبوده ولی حیف که تیراش مشقیه همه‌ش. 
فیلم اینجوری شروع میشه که «جهان»، با بازی «بیک»، به «پهلوون»، با بازی حبیب الله بلور، ارادت بیشتری داره تا باباش. پهلوون جوونیاش دستبوس بابابزرگ جهان بوده ولی بعد مرگ اون، بابای جهان، که کلّ اون راسته‌ی محل بهش رسیده، می‌خواد کلّ اش رو بکوبه و محل رو داغون کنه. و دوتا مثلث عشقی هم داریم تو کار، یکی جهان و باباش و دختر داییش «مهین»، با بازی پوری بنایی و یکی هم دختر پهلوون و جهان و رضا که لا پرونده‌ش هنوز وازه و... یه تلفیقی از وسترن و یه کار متعهّدطور. 
ببین! از همون شروع، خبط نوری علاء احتمال تطوّر درام رو بلاموضوع می‌کنه؛ این که سنت و وضع موجود رو معادل هم می‌گیره تو یه استقرار و تعادل سرمدی. 

چرا اصلن دارم می‌نویسم از این فیلم؟ چون یه سری الگوها رو که لاینقطع مسلّطه رو ذهن و تحلیل من ِایرانی اینجا هم میشه دید: «نوری» (تا ته این گپ-نوشت خودمونی صداش می‌کنم) که نه از مرّیخ اومده نه نیویورک همین تلقی تحمیلی از بومی- گردونی رو داره که الآنم رایجه. یعنی بجای نمونه‌ های موفقی مثل قیصر یا گوزن ها (که فیلمساز میاد و با دست‌اندازی به پیرامون و زیست ‌شده و چیزایی که در معرض شونه فضا رو می‌سازه) نوری با تلنبار کردن کد (صلوات، مرید و مرادی، عبا و ...) می‌خواد فضا رو زورکی بومی کنه؛ کاری که هنوزم فارغ نشدیم ازش، هیچ، بیشترم توش فرو رفتیم.

من می‌گم همین که من ِاینجایی گرفتار هزار مصیبت چیزی رو مطرح و پی‌گیری می‌کنم، یعنی دارم مسأله خودم رو طرح می‌کنم. مضحکه بخوام مثل سیّد جوادطبابایی بیام یه تاریخ رو پشتوانه کنم و بگم «نه! ببین! مسأله تو اینی که میگی نیست! ایرانشهریه!» 

البته نوری اوایل کار یه سری تیزهوشیایی داره، ولی هم کمه و هم حیف که، به قول سارا، در نهایت خورند ِ«حرفِ» فیلمه؛ مثلن اونجا که مهین از جهان می‌پرسه از کلاه شاپوی سرش، می‌گه «مال بابامه! خوشم اومد، گذاشتم سرم».


حرف فیلم؟ چرا همین الآن نگم؟ نوری مثل همهء اهل فکر که بین مدرنیزاسیون آمرانه پهلوی و «بازگشت به خویشتن» گیر کرده بوده، ترکخوردگی تو سنت رو می‌بینه و ضمن این که به وضوح جانبدار پیشینه‌ست و آدم خوبه فیلم پهلوونه و نقش منفی پدر، ولی در نهایت پیشنهادش آشتیه. حالا نشونه‌ها رو یه خورده معلق می‌کنه. پهلوون و پدر، که هر دو نماد فرهنگ پدر سالارن، تو تقابل قرار می‌گیرن که سهراب-کشی ته فیلم وضوح معنایی بیشتری بگیره. یه جای فیلم حتی مرشد، با بازی عزت الله مقبلی، می‌ره سراغ سردیس فردوسی که اگه کسی شک داشت هم، کد محکمی بده و هر چی فیلم پیشتر می‌ره ولع نوری واسه کُد رو کنی بیشتر میشه؛ طوری که یه جاش هم مهین هم بابای جهان (معز با بازی احمد قدکچیان) و هم مرشد، پهلوون رو راضی می‌کنن که از خر شیطون بیان پایین ولی حالا جهانه که تیز کرده و کوتاه نمیاد.

ببین! اگه من رو می‌شناسی می‌دونی چقدر روابط علّی معلولی رو مسخره می‌دونم، ولی این که بیای یه طرح و توطئه‌ء کاملن کلاسیک و «چگونه فیلمنامه بنویسیم»ی اوّل فیلم کار بزنی و بعد، به ولع کد و پیام، بیخیال اش بشی و کار رو تصمیمای هرتکی افراد پیش ببره بد سوتیه! 

چشمک: یه راه ساختن «فیلمِ توپ» معکوس کردن این رواله! یعنی تو یه جهان کاتوره‌ای و آنتروپیک شروع کنی و یواش یواش خط و ربط ها تولید رئالیته کنن!

تشکر لازم نیست! قابلی نداشت! کیه که قدر بدونه؟

یکّم بیشتر توضیح بدم: اصلن اگه نوری میومد اوّل کار، با یه سوسپانس معمولی، پیش می‌رفت و از یه جاش می‌زد به در «دلبخواهی» بازم مشکلی نداشتم باهاش، و شاید حال هم می‌کردم. عیب کارش اینه که از یه جای کار تقیّدی کلانتر از قیود درام گیرش می ندازه: انباشت نشانه و حرفای مهم مهم‌.

یکی از جذابیت های کار بازی خود حبیب الله بلور تو نقش پهلوونه. اصلن، بیا یه چندتایی از خوبیای فیلم رو بگم برات، تا بعدش بریم سراغ حرف آخر.

- این که مردم همون حبیب بلوری رو که بیرون می‌شناسن ببینن که اومده و داره خودش رو رو پرده تو یه اشل جمع-و-جورتر بازی می‌کنه، سرایت-پذیری خوبی رو ممکن می‌کنه واسه کار که، خب البته اونطور که گفتم، هدر میره. 

- یکی دیگه این که نوری سعی کرده به تک تک آدمای کار، تیپ و موقعیّت بده، یعنی هم واسه هر کی یه خصلتایی در بیاره و هم از این خصلتا کار بکشه که اینم، به قول اخوان؛ پُر بدک نیست. 

- گُل اش تو نقش مرشده، با بازی خوب مقبلی که روون و مستمر هست، و اونه که سر بزنگاه پهلوون رو قانع می‌کنه به ترک میدون.


- یکی دیگه مثلث مرشد و پهلوون و معماره که تو فیلم کلن با همین اسامی میشناسیمشون، بلاتشبیه به نویسنده و دانشمند تو استاکر تارکوفسکی، یکیش تلاش نوریه برای تولید فضای باور پذیر، چه تو چهره‌پردازی، چه لوکیشنات ماجرا و ... شاید حتی بگم یکًم وسواسم داره تو پرهیز از زرق و برق و 
- کلّن بگم اگه نوری دو-سه-تا کار دیگه می‌ساخت و با هوشی که داشت و داره می‌گرفت باید بی‌خیال ما_به_ازا_سازی بشه، خدا رو چی دیدی، گاس فیلمساز خوبیم می‌شد (گاس رو از ترجمه‌های #شاملو ورداشتم شاید به شوق همآهنگی با لاس!)

امّا: فیلم یه تم مشخص داره: عذرخواهی! و یه گره اساسی، اونجا که پهلوون می‌گه «با این که حرف بدی به بابات نزدم اگه مسأله شخصی بود میومدم عذرخواهی. ولی تو نمی‌دونی با عذرخواهی من تو این شرایط اون چیه که پایمال میشه!» بازم یه ایوَل باید گفت به نوری برای انتخاب این تم ولی گره در حدّ همون دیالوگ تو فیلم می‌مونه و والسّلام!

ولی نه برای من و ما! اون وقتا که هنوز رأی دادن معنی داشت، می‌پرسیدیم از هم «حالا مگه با یه کاغذ انداختن تو صندوق ازت چی کم میشه؟» اینا از اون سوألاییه که هنوز جوابشو نمی‌دونم دیگه ...
____________________________________
seyedali.asgharzade


- این فیلم، برداشتی امروزی ولی خام دستانه از افسانه ی (رستم و اسفندیار) است و برای همین فیلمی ناموفق از کار درآمد.
afsanehborzui


- جالبه، منوچهر اسماعیلی هم تو اون فیلم با اون تیپی که برای بیک ساخته بود کاراکتر نمی‌گه و یه تیپی نزدیک به قیصر گرفته
https://www.instagram.com/p/CFXT08xJfTz/
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